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  چكيده  

هـاي  الگويـك از   گـرا، كـدام   كمينـه  ةاين موضوع است كه در زبان فارسـي و در قالـب برنام ـ  اين مقاله در پي بررسيِ 
روش  بـه  پـژوهش ايـن  دهـد.   تر از روابط هسته و وابسته ارائه مي دقيق يتوصيف ،گروه اسمي و گروه حرف تعريف

هـاي فارسـي را    آن با زبان فارسي انجام شـده اسـت. داده   ةبا استفاده از منابع انگليسي و مقايس وتحليلي  ـ توصيفي
هـا نشـان    در آن الگـو دو  ميانتفاوت  نداند كه بتوان هايي انتخاب شده دست آورده و نمونه هبا استفاده از شم زباني ب

و  شـده  گـروه اسـمي فـرض    ةهست ،كه در آن اسم صورت طرح سنتي يكي به ـــ دو الگوپژوهش در اين . ده شوددا
 اســت. كاررفتـه  بـه  گرفتـه شـده ـــ ـ  مـتمم حـرف تعريـف درنظـر      ،گـري الگـوي حـرف تعريـف كـه گـروه اسـمي       دي

هـا در دو قالـب گـروه     انـد و بـا مقايسـه آن    هاي اسمي درقالب نمودارهاي درختي ترسـيم شـده   اساس، عبارت براين
تـر   ف و بازنمـايي دقيـق  كه الگوي گروه حرف تعريف قادر به توصي ه استحرف تعريف و گروه اسمي مشاهده شد

  تواند جايگزين مدل گروه اسمي شود. و در ترسيم روابط ساختاري جمله مي هاي اسمي است عبارت
  

    .گروه حرف تعريف ،گروه اسمي ،ادغام ،گرا كمينه ةبرنام   ه، : ايكس تيرها كليدواژه

 

  مقدمه .1

معرفـي شـد، تـاكنون تحـولات      1957در سـال   2چامسـكي  1هاي نحـوي  ساختدستور زايشي كه با كتاب 
تـرين   گـرا از مهـم   كمينـه  ةاسـت. آخـرين صـورت دسـتور زايشـي يـا همـان برنام ـ        خود ديده بهفراواني را 

پژوهشـي   ةدهـد، تنهـا يـك رويكـرد و برنام ـ     گونه كه نام آن نشان مي دستاوردهاي اين مكتب است و همان
ول و اص ـنظريـة   بـر  ايـن برنامـه اساسـاً مبتنـي     .(Hornstein & et al., 2005: 6)اي مـدون   است و نه نظريه

 & Culicover)اسـت   3ويـژه اصـل اقتصـاد    ايـن نظريـه، بـه    ةاست و هـدف آن تبيـين اصـول اولي ـ    پارامتر

Jackendoff, 2005: 88)انـد. بنـابراين   تـرين  ؛ يعني مناسـب 4اند هاي زباني بهينه اصل اقتصاد، ساخت ة. برپاي، 
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بـر   . روح حـاكم (Chomsky, 1995: 171)اني اسـت  هاي زب حاصل اقتصاد در اشتقاق و نمود ساخت ،بهينگي
هـاي   و وابسـته  5در دستور زايشي، گروه اسـمي  است.يه بر حداكثر اختصار در نظر مبتني ،گرا كمينه ةبرنام

 7گـر  ، جايگـاه مشـخص  (1970)چامسـكي   6ةايكس تير ةنظري ةاند. در طرح اولي آن از ديرباز موردتوجه بوده
شـمار   بـه هـا   كننـده  حروف تعريـف گروهـي از ايـن تعيـين     و بود 8ها كننده يينتع ةمتعلق به طبق گروه اسمي

9. بعدها جكندوفرفتند مي
 10هـاي اسـمي نيـز تعمـيم داد. ابنـي      صورت ملكـي گـروه    اين جايگاه را به (1977)

هاي اسمي، خـود   گروه ،ثابت كرد ة شواهد نظري و تجربي فراوانهاي اسمي و ارائ با بررسي گروه (1987)
11ن گروه نقشي ديگري به نام گروه حرف تعريفدرو

(DP)   آن عناصـر تعريـف    12ةقراردارند كـه در هسـت
گـروه اسـمي اسـت كـه     ة تر و دربردارنـد  بزرگ 13گروه حرف تعريف فرافكن ،ديگر عبارت گيرند. به جاي مي

ه حرف تعريف يعني هسته، خواهد بـود. در كارهـاي زايشـي اخيـر گـرو      14گروه اسمي متمم ،صورت دراين
واقـع شـده اسـت      Dنقشي فرافكن گروه اسـمي در جايگـاه   ةعنوان هست به ،صورت معمول حرف تعريف به

(Alexiadou & et al., 2007: 79) .ةبرنام ـ ماننـد شناختي ( هاي نوين زبان گروه حرف تعريف در قالب نظريه 
  است.  بررسي شده گرا) كمتر در زبان فارسي  كمينه

 يهاي گروه حرف تعريـف و گـروه اسـمي، توصـيف     الگويك از  كه كداماصلي آن است  پرسشبنابراين 
كـه   اسـت موردنظر در اين پژوهش به اين صورت  ةفرضي دهند؟ ابط هسته و وابسته ارائه ميتر از رو دقيق

  دهد.   از روابط هسته و وابسته در زبان فارسي صورت ميتر  ي دقيقتوصيف ،گروه حرف تعريف الگوي
بـه  ها . گـردآوري داده انـد  كارگرفتـه  را بـه تحليلـي   ـ ـ  روش توصيفي نگارندگان ،براي رسيدن به پاسخ

هـاي   كه وابسـته متنوع ـــ هاي اسمي  گروه ها با بررسي داده تحليل روش اسنادي صورت گرفته است و
 ،حرف تعريف و گـروه اسـمي   الگويبراساس  نخست،صورت گرفته است.  ـــ گيرند متفاوتي را دربرمي

مقايسـه  ها ، اين ساختتحليلي ـ  به روش توصيفيسپس و  هشد ها تعيين  ه و وابسته در نمونهجايگاه هست
  .شده استها مشخص  يا نقاط ضعف هريك از آن برتري و اند شده

  

 پژوهش پيشينه .2

 . پژوهشگران ايران 2- 1

 ارةهاي اندكي درب ، پژوهشدهد بررسي سوابق پژوهشي مربوط به موضوع گروه حرف تعريف نشان مي
) و 1389(صحرايي  )،1385(معظمي توان به  فارسي انجام شده است كه مياين موضوع در زبان 

هاي بعضي از عناصر  ها و جايگاه ) به بررسي ويژگي1385معظمي () اشاره كرد. 1390( الديني ةمشكو

درون  ،راضافه را بازبيني حالت ذاتي عناص ةنقش كسر اوگروه تعريف در زبان فارسي پرداخته است. 
اضافه است، چگونگي بازبيني  ةآن كسر ةگرفته و با تعيين گروه نقشي حالت كه هست اضافه درنظر ةحوز
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و سپس به بررسي ساخت بخشي داده است اين گروه توضيح  راهاضافه را از ةحالت عناصر درون حوز
در اين ساخت تعيين كرده ا رنماها، اعداد و مميزها  هاي كميت در زبان فارسي پرداخته و جايگاه و ويژگي

 بيشتر است،) نيز ضمن بررسي ساختمان گروه اسمي در زبان فارسي نشان داده 1389است. صحرايي (
 او هاي گروه موسوم به گروه حرف تعريف هستند. اند يا وابسته مستقليكديگر هاي اين گروه يا از  سازه

گرا در نمودار  له را براساس رويكرد كمينههاي مرتبط با موضوع اين مقا جايگاه ساختاري تمام سازه
تحليل  در زبان فارسيرا نما  گروه مالكيت، گروه حرف اضافه و گروه كمي ودرختي نشان داده 

ها است.  يكي از اين گروه ةدر اين مقاله ادعا كرده كه گروه اسمي در غالب موارد، وابستاو ست. ا كرده
و ضمن   ت گروه حرف تعريف در زبان فارسي پرداختههاي پاياني به بررسي موجودي سپس در بخش

) گروه 1390الديني ( ةهمچنين مشكو .ارسي، شواهدي نيز ارائه نموده استييد وجود چنين گروهي در فأت

ول و پارامترهاي اص ةدر نظري گفته است،و  كردهاي معرفي  وابسته حرف تعريف را با نام گروه حرف
اي نيز شناخته و تعريف شده است.  وابسته اخير، گروه نقشي حرف ةسطحي در سه دهساختي و نحو چند

را عنوان هسته، گروه نقشي خاص خود  ها به اين، آن، كدام، چه، هر و جز اين ةدرنتيجه، حروف وابست
 اي را دارند و گروه اسمي در جايگاه متمم گروه حرف تعريف قراردارد. يعني گروه حرف وابسته

 

  راني . پژوهشگران غيراي2- 2
15روتكوفسكيمانند  پژوهشگران غيرايراني ،لازم به ذكر است

16و دسپيچ (2002)
گروه  بارةدر (2009)

كه آيا  اند به اين مسئله پرداخته ها، پژوهش. بيشتر اين اند دادههاي فراواني انجام  حرف تعريف پژوهش
كار يا پنهان هستند يا داراي گروه حرف تعريف آش ،هاي بدون حرف تعريف زبانو نيز  ها تمام زبان

ابني  الگويهاي اسمي براساس  خود به تجزيه و تحليل عبارتپژوهش  در (2002). روتكوفسكي خير
قشي وجود دارند كه با هاي ن نظر وي در زبان لهستاني مقوله در زبان لهستاني پرداخته است. به (1987)

 Dدر اين زبان، حضور  عدم وجود حروف تعريف واژگاني علت و به اسم همراه مي شوند
در ساختي  Dبه  Nبراي ارتقاء آشكار  جايگاهي است D. جايگاه يابد ميهاي ديگر تجلي  صورت به

براين، شاهدي است براي ديگر  افزون. و صفات وابسته 18نماها ، كمي17مشخص به همراه اعداد
) NPو  DP ميانشي اين گروه (فرافكن نق ةقراردارند. هست NPو  DPكه ميان  19هاي نقشي فرافكن

  گيرد. درنظرمي something ضميرِمانند آن را براي ارتقاء عناصري روتكوفسكي ميزبان اعداد بوده و 
هاي بسياري دربارة ساختار گروه اسمي در زبان صرب و كرواتي و  بحث (2009)ازديدگاه دسپيچ 

 21و باسيچ (1998) 20وگواسشناساني همچون پر سو زبان طوركلي زبان اسلاوي وجود دارد. از يك به
ها و  كنند و معتقداند كه تمام زبان حمايت مي (UDPH)22از فرضيه جهاني گروه حرف تعريف  (2004)

ديگر،  و ازسويآشكار يا پنهان دارند  DPهاي بدون حرف تعريف شبيه صرب و كرواتي  نيز زبان
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هاي  اند كه زبان پذيرفته (1997) 25و زلاتيك (1990) 24، كورور(2005 ;2008) 23كساني چون بوشكوويچ
هاي اسمي هستند.  ندارند و داراي فرافكن DPبدون حرف تعريف همچون صرب و كرواتي فرافكن 

هاي صرب و كرواتي گروه  گروه دوم است و اعتقاد دارد زبانة دسپيچ در اين پژوهش به دنبال نظري
   فرافكني جهاني نيست. DPو  حرف تعريف ندارند

 

 چارچوب نظري  .3

 گرا . برنامه كمينه3- 1

اصل اين ترين  مهمگراي خود را معرفي كرد.  كمينه ةبار برنام نخستين ، چامسكي براي1992در سال 
دست آورد. از  تر به ها را از اصول كلي هاي زباني بود كه به نحوي بتوان آن برنامه حذف تمامي ويژگي

چكيدة بود.  28حاكميت ةو زيرنظري 27ساختـو ر 26ساختـاين رويكرد حذف دو سطح ژ ةنتايج اولي
  گرا از نظر چامسكي چنين است: هاي اصلي برنامه كمينه ويژگي
    ؛گرا در چارچوب رويكرد اصول و پارامترها است كمينه ةبرنام   .1
 ؛تنها سطوح زباني مطرح، صورت منطقي و صورت آوايي هستند   .2

 ؛تهاي كنشي شناختي و آوايي اس پودمان دستوري محصور به سامانه   .3

 ).35- 36: 1388يند ادغام است (زاهدي، ايند اصلي نحوي، فرافر   .4

ه شدگزيني پديدار  حاكميت و مرجع ةگرايي از موفقيت نظري معتقد است كمينه (2006) 29بوئكس
گرايي را يك  هاي خود كمينه نوشته ةكند كه چامسكي در هم همچنين به اين موضوع اشاره مياو است. 

 30واژگان و نظام محاسباتي نظريه. در اين برنامه نظام زبان از دو بخش اصليِبرنامه دانسته و نه يك 
فرايند  راهو ازيند گز ميبر را هاي واژگاني گرايي، نظام محاسباتي مدخل كمينه ةشود. در برنام تشكيل مي

 هاي بعدي و در طرحآيد.  مي دست ها به شوند و اشتقاق جمله ، نمودارهاي درختي تشكيل مي31ادغام
 در نظام محاسباتي پيشنهاد شد 32فرايند مطابقت عنوانِ باگرايي، عملكرد جديدي  كمينه متأخرتر برنامة

(Hornstein & et al., 2005: 317,  ،27: 1393حيدري و روحيquoted from:(.  
  
  . ادغام 3- 1- 1

ام دارد، نظام اند و آن بخش از زبان كه نحو ن ساخت حذف شدهـساخت و رـگرا سطح ژ در برنامه كمينه
بر فرايندهاي ادغام و حركت است. نخستين فرايند نحوي كه در  كه مشتمل آيد شمارمي بهمحاسباتي 

 ).145: 1390دهد، تركيب يا ادغام عناصر واژگاني با يكديگر است (گلفام،  نظام محاسباتي رخ مي

با متمم خود ادغام  اي هاي واژگاني، هسته براساس اطلاعات موجود در مدخل ،در فرايند ادغام
بيشينه  گر با اين گره، گره فرافكنِ . پس از ادغام مشخصآيد مي دست بهشود و گره فرافكن مياني  مي
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ها گره  شود كه با ادغام آن اي ديگر واقع مي شود. اين گره فرافكن بيشينه، خود متمم هسته تشكيل مي
شود و گره فرافكن  گرش ادغام مي ه مشخصخود با گر ،گيرد. اين گره فرافكن مياني آن هسته شكل مي

سازي از پايين به طرف بالاي نمودارهاي  آيد. بنابراين در فرايند ادغام، درخت آن پديد مي ةبيشين
ين است يها از بالا به پا تيره سوي تشكيل درخت  ايكسة رود، درصورتي كه در نظري درختي پيش مي

  ).606-605: 1390(دبيرمقدم، 
  كند: هاي نحوي از دو اصل زير پيروي مي سازهادغام  فرايند
هسته است  ة: براساس اين اصل هر ساخت نحوي فرافكني از واژ33داري اصل هستهالف) 

(Radford, 2004: 61)؛هر گروهي (فرافكني) بايد داراي هسته باشد ،كند داري مشخص مي ، اصل هسته 
  ؛(Ibid: 325)م باشد نمونه گروه اسمي بايد شامل يك هسته اس برايبنابراين، 
  .(Ibid: 61)اي دارد  : هر ساخت نحوي ادغام دوشاخه34اي بودن اصل دوشاخهب) 

 كه شود  ، ديده ميكه مربوط به ادغام گروه حرف تعريف است 1نمودار در  ،اي از فرايند ادغام نمونه
تعريف مياني  شوند. از ادغام آن دو گره حرف اسمي متمم هسته حرف تعريف واقع مي  گروه ،آن در

آيد.  پديد مي ’’Dگر خود، گروه حرف تعريف يعني  گيرد. از ادغام اين گره با مشخص شكل مي ’Dيعني 
و s̓  ملكي  ة، نشانthose, these, that, this, a, theحرف تعريف شامل حروف تعريف مانند ةهست

 ممكن گاه باشد. تهي قشين ةمقول اين ،است شود. گاه ممكن مي weو  she, heضميرهاي شخصي همچون 

 :Radford, 1997) باشد نشده استفاده ’’N يعني آن ةبالقو متمم از و باشد داشته حضور تنهايي به ،است

45-46, 159, 278, quoted from:  ،608-607: 1390دبيرمقدم(.  

  
 1نمودار 

Fig. 1  
  

حرف تعريف مطرح كرد.  گروه ةدر قالب فرضي (1987)همان تحليلي است كه ابني  يدؤ، م1نمودار 
هاي  برخي از ساخت ،گروه اسمي قراردهيم ةچنانچه حرف تعريف را وابست د،معتقد بو (Ibid)او 

 
33

 Headedness Principle 
34

 Binarity Principle 
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بگيريم و درنظر جداگانهيك گروه  ةكه اگر آن را هست درحالي ؛دستوري قابليت توصيف نخواهند داشت
گروه اسمي  الگويي كه در قالب هاي بسياري از ساخت گاه، آنگروه اسمي متمم آن درنظر گرفته شود، 

  شده است: به تصوير كشيده الگواين دو  ،2توصيف نيست به توصيف درخواهدآمد. در نمودار  قابل
  

  (NP)گروه اسمي  الگوي                      (DP)گروه حرف تعريف  الگوي                  

    
 

  

  

  

  

 
 

  
  
  

 

 NPو  DPالگوي  ةمقايس 2نمودار 

Fig. 2: Comparison of DP & NP Models 

  

 پژوهشروش  .4

بـر   كوشـش هـا   اند. در انتخاب نمونـه  شدهبراساس شم زباني انتخاب  ،نمونه 22 ، نخستدر اين پژوهش
از  ها ها را به خود بگيرند. نمونه وابستهانواع  هاي اسمي لازم رعايت شود و گروهكه تنوع  است اين بوده

در دو  و به روش ادغـام  گرا در قالب ديدگاه كمينه اند؛ سپس شدهبندي  طبقه تر تر به پيچيده الگوهاي ساده
كـارگيري   بـا بـه   كه كوشش بر اين بوده استو اند  شدهترسيم ، گروه حرف تعريف و گروه اسميالگوي 

 يهـا توصـيف   يـك از آن  كـه كـدام   رسيدبه اين نتيجه بتوان ها  ـتحليلي و مقايسة نمونه يك روش توصيفي
مشـخص شـود كـدام     بر اين بوده كـه از روابط هسته و وابسته ارائه خواهد كرد. همچنين تلاش  تر دقيق
    ساختمان گروه اسمي كارآمدتر است؟ در توصيفالگو 

  

  ها  تجزيه و تحليل داده. 5
 گـروه حـرف تعريـف و گـروه اسـمي پرداختـه       الگويها در دو  نمونه ةدر اين بخش به بررسي و مقايس

 ،كـه مـدل گـروه حـرف تعريـف      ايـن اسـت  موردنظر در اين پـژوهش   ةفرضيبه اينكه  با توجه. شود مي
 هـا  اكنون چند نمونـه از داده  ،دهد تر از روابط هسته و وابسته در زبان فارسي صورت مي دقيق يتوصيف
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  شوند: بررسي مي
ف ، روابط ساختاري اجـزاء آن در قالـب گـروه حـر    »خاطره آن سال بي«نمونه در گروه اسمي  براي

  :دنشو ب بازنمايي مي.3الف و .3صورت نمودارهاي  تعريف و گروه اسمي به
  :بي خاطره . آن سال1ِ

  
 الف) مدل گروه حرف تعريف  .3نمودار

Fig. 3-1: DP Model  
  

  
  

 مدل گروه اسمي . ب) 3نمودار

Fig. 3-2: NP Model  

  
حـرف   ân?ر ايـن نمـودار   الف، نمودار درختي براساس مدل گروه حرف تعريف اسـت. د .3 ةدر نمون

نمـودار درختـي براسـاس     ،ب.3 ةحرف تعريف قرارگرفته اسـت و نمون ـ  ةدر جايگاه هست تعريف است و
گر گروه اسمي قرارگرفته اسـت.   حرف تعريفي است كه در جايگاه مشخص ân?مدل گروه اسمي است و 

) 1389( نظـر كـوك و نيوسـان    ولي با توجـه بـه   ؛هر دو نمودار قادر به بازنمايي اين گروه اسمي هستند
،  دهـد نـه اسـم    غالباً اين حرف تعريف است كه ويژگي معرفه بودن يا غيرمعرفه بودن را به كل گروه مي

از خـود   پـس  گروه حرف تعريف، ويژگي معرفه بودن را به اسم ةدر جايگاه هست ân?پس حرف تعريف 
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  ه دارد.هسته و وابست ميان بهتر از روابط يدهد. بنابراين توصيف مي
  ).خاطره (مثل برق و باد گذشت هاي بي آن سال ةهم .2

بـه بررسـي و مقايسـه آن    » خاطره هاي بي آن سال«به آغاز گروه اسمي » همه«در نمونة بالا با افزودن 
در » آن«پيش از صـفت اشـارة   » همه«بينيم كه  در گروه حرف تعريف و گروه اسمي پرداخته شده است. مي

  شويم: رو مي جايي آن با صورت غيردستوري زير روبه شود؛ اما درصورت جابه گروه اسمي واقع مي
  خاطره هاي بي سال ة* آن هم .3

آمـده   دسـت  بـه بيايد، گـروه اسـمي    »خاطره هاي بي آن سال«از گروه اسمي  پس »همه«كه  درصورتي
نمـا   ميـت گـروه مسـتقلي را تحـت عنـوان گـروه ك     » همـه «رسـد كـه    نظر مي ؛ پس بهدستوري خواهد بود

  صورت زير به شكل شناور تبديل شود. تواند به آورد و مي وجودمي به
  :خاطره همه هاي بي آن سال .4
  
  

  
  
  
  
  

  
 مدل گروه حرف تعريف . الف)4نمودار 

Fig 4-1: DP Model  

  
  
  

  

  
  
  
  

 مدل گروه اسمي . ب)4نمودار  

Fig 4-2: NP Model  
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گروه حرف تعريـف را بـر گـروه اسـمي ارزيـابي كـرد و        توان برتريِ با توجه به تحليل بالا، نيز نمي
    هاي زير توجه كنيد: هردو الگو در بازنمايي كمي نماي شناور كارآمد هستند. اكنون به نمونه

  آن آپارتماني كه ديدم/* آني آپارتمان كه ديدم. .5
  خوانم. خوانم/ * ايني كتاب كه مي اين كتابي كه مي .6
  پوشم. /* هميني لباس كه ميپوشم همين لباسي كه مي .7
  همان مردي كه در خيابان ديدم/ * هماني مرد كه در خيابان ديدم. .8

غيردسـتوري    عبـارت  ،آيـد  مـي  »همـان «و  »همين«، »آن«، »اين«نكره در كنار حروف تعريف  i-وقتي 
 نيـز ميلـي  هايي كه كـاركرد دسـتوري يكسـاني دارنـد و در توزيـع تك      خواهند شد. با توجه به اينكه سازه

نكـره نيـز يـك حـرف تعريـف       i-كه  گرفتنتيجه توان  ميگيرند،  دستوري تعلق مي ةهستند و به يك مقول
 »خـوانم  كتابي كه مي«يك از دو مدل گروه اسمي و گروه حرف تعريف در گروه  كدام بايد ديد،است. حال 

  است:  ده شدهالف و ب نشان دا 5دهند كه اين مسئله در نمودار  ميبهتر ارائه  يتوصيف
  خوانم: . كتابي كه مي9
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 مدل گروه حرف تعريف . الف)5نمودار 

Fig 5-1: DP Model  
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 مدل گروه اسمي . ب)5نمودار 

Fig 5-2: NP Model  
  

هسـته   ketâbنقشي حرف تعريـف قـراردارد و    ةنكره در جايگاه هست i-، در مدل گروه حرف تعريف
بـه طـرف بـالا     ketâbگر گروه حرف تعريـف خـالي اسـت و     جايگاه مشخصاين ؛ بنابرگروه اسمي است

 - i گروه اسمي جايگـاهي بـراي حـرف تعريـف     الگويولي در  ؛گيرد حركت كرده و در اين جايگاه قرارمي
قوت ايـن  ة بهتر از جمله ارائه داده و نقط يگروه حرف تعريف توصيف جا، الگوينكره وجود ندارد. در اين

  جايگاهي براي حرف تعريف است. داشتنِ الگو،
 شوند:   ، اين دو الگو با يكديگر مقايسه مي 10 ةبه نمونه شمار »اين«حرف تعريف  افزودناكنون با 

  ...خوانم اين كتابي كه مي .10
نكره هر دو به مقولة حرف تعريف تعلـق دارنـد، چگونـه ممكـن     » i-«و » اين«هاي  با توجه به اينكه سازه

ساخت اين گروه اسمي ظاهر شوند. چنانچه بخواهيم اين ساخت را براساس الگـوي حـرف   است، هردو در 
  .ب دست خواهيم يافت:6.الف و 6ترتيب به نمودارهاي  تعريف و الگوي قديم به نمايش درآوريم، به

  
  
  
  
 

 

 

  
  

 مدل گروه حرف تعريف . الف)6نمودار

Fig. 6-1: DP Model  
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 ي) الگوي گروه اسم. ب6نمودار 

Fig. 6-2: NP Model  
  

نكره كه هـر دو بـه مقولـه حـرف      i- و  in?گروه حرف تعريف يا الگوي .الف)6(نمودار  10 در نمونه
گـروه   در الگـوي  ب.6 نموداردر ؛ اما گيرند قرارمي DPدو فرافكن  Dتعريف تعلق دارند، در جايگاه هسته 

كـه حـرف تعريـف اسـت     نكـره   i-اي گيـرد و بـر   گر گروه اسـمي قرارمـي   در جايگاه مشخص in?اسمي 
گيريم كه در اين جمله گروه حـرف تعريـف كارآمـدتر اسـت و      نتيجه مي .فتتوان جايگاهي درنظرگر نمي

تـوان چنـين فـرض كـرد كـه گـروه حـرف         قـديم مـي   الگويدهد. البته در  بهتر از جمله ارائه مي يتوصيف
  را اشغال كند و ساختار زير ترسيم شود: جايگاه متمم گروه اسمي  ،نكره است i-اش  تعريفي كه هسته

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 7نمودار 

Fig 7  
  

و  شـود  بـه چـالش كشـيده مـي    درونـي   DPايـن   بـارة اي بودن در اما در چنين حالتي اصل دوشاخه
  توان به چنين ساختي دست يافت. نمي ،نهايتدر

 دهنـد  اختصـاص مـي  ة گروه حرف تعريف را نيـز بـه خـود    هستجايگاه گرا، ضماير  كمينه ةدر برنام



  ...بررسي گروه حرف تعريف                                                                              و همكار م مدرسيبهرا 

 

218 

(Radford, 1997). :اكنون به نمونه هاي زير توجه كنيد  
  ما دانشجويان با اين طرح موافقيم.. 11
 ما موافقيم.. 12

، نه گروه اسـمي دانشـجويان.   است »ما«ضمير  ،مطابقت دارد »موافقيم«آنچه كه با فعل ، 11در نمونة 
 وپـس ضـماير نيـز جـز     ؛پذير نيست وف تعريف امكانزمان ضماير و حر كارگيري هم هبا توجه به اينكه ب

دهند.  گروه حرف تعريف را به خود اختصاص مي ةشوند و جايگاه هست حروف تعريف درنظر گرفته مي
 توان ترسيم كرد: را مي . الف و ب8نمودارهاي  ،ترتيب اين به

 

  
  

  
  

 مدل گروه حرف تعريف . الف)8نمودار 

Fig. 8-1: DP Model  
  
  

    
  
  

 ) مدل گروه اسمي. ب8ر نمودا

Fig. 8-2: NP Model  
  

فعـل بـا    ةولي با توجه بـه مطابق ـ  ؛ساخت موردنظر را بازنمايي كنند ،نداهر دو الگو قادر ،ادغام ازنظرِ
  ارجح خواهدبود. DPالگوي  »mâ«ضمير 

  هايي مانند:   از همين دست است نمونه
  . شما معلمان اين دبيرستان معتقديد كه ...13
 مسلمانان) كه معتقد به دين اسلام هستيم.. ما (14

    



1395)، خرداد و تير 30(پياپي  2، شمارة 7دورة                                                                              جستارهاي زباني

 

219  

 گيري نتيجه .6

ها در دو قالـب گـروه حـرف تعريـف و      آن ةترسيم نمودارهاي درختي و مقايس راهها از با بررسي نمونه
  شرح مشهود است: نتايجي بدين ،گروه اسمي

توري گروه حرف تعريف، حروف تعريـف در جايگـاه هسـته قراردارنـد و خـواص دس ـ      الگويدر . 1
  .دنده از خود مي پسخود را به اسم 

ولـي   ؛داردنكـره   i-گروه حـرف تعريـف جايگـاهي بـراي     نكره، الگوي » i-« هاي اسمي با . در گروه2
 يگـروه حـرف تعريـف اسـت كـه توصـيف       فاقد چنين جايگاهي است، پس الگـوي  گروه اسمي الگوي
 .ارائه داده است ها ونهدست از نم در اين هسته و وابسته را ميانتر از روابط  دقيق

گـروه اسـمي و    الگـو هـر دو  و غيـره   ،»شما معلمـان «، »ما دانشجويان« مانندهاي بدلي  در ساخت. 3
هـاي   ويژگـي قادر به بازنمايي روابط هسته و وابسته هستند. با ايـن تفـاوت كـه     ،گروه حرف تعريف

ق را بهتـر بازنمـايي   ايـن تطـاب   DPمنطبـق اسـت. پـس نمـودار      D ةشخص و شمار فعل فقط با هست
  كند. مي

هـاي   الگويك از  گرا، كدام كمينه ةكه در زبان فارسي و در قالب برنام اين پرسشدر پاسخ به  بنابراين
تـوان   دهـد، مـي   تر از روابط هسته و وابسـته ارائـه مـي    دقيق يگروه اسمي و گروه حرف تعريف توصيف

دهـد و   از از روابط هسته و وابسته ارائـه مـي   تر دقيق يكه گروه حرف تعريف توصيفگرفت  چنين نتيجه
هـاي اسـمي و    گـروه  ،شود. تاكنون به شكلي كـه در ايـن مقالـه    تأييد مية اين پژوهش ترتيب فرضي اين به

 ديگـر پژوهشـگران  كشند، مـورد توجـه    ر مييهاي حرف تعريف روابط هسته و وابسته را به تصو گروه
هـاي دسـتوري    در تحليـل  ،گـروه حـرف تعريـف    ةفرضـي  ةبرپاي نشان داد كهقرارنگرفته است. اين مقاله 

توانـد   ارجـح اسـت و در ترسـيم روابـط سـاختاري جملـه مـي        الگـو گرا در زبان فارسي نيز اين  صورت
 جايگزين مدل گروه اسمي شود.

  

  ها نوشت پي .7
 

1. syntactic structures 
2. Chomsky 

3. principle of economy 

4. optimal 

5. noun phrase 

6. X-bar theory 

7. specifier 

8. determiners 

9. Jackendoff 

10. Abney 
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11. determiner phrase 
12. head 

13. projection 

14. complement 

15. Rutkowski 

16. Despić 
17. numeral 

18. quantifier 

19. functional projection 

20. Progovac 

21. Basić 
22. universal determiner phrase 

23. Bošković 
24. Corver 

25. Zlatic 

26. D-Structure 

27. S-Structure 

28. government 

29. Boeckx 

30. computational system 

31. merge 

32. agree 

33. headedness principle 

34. binarity principle 

35. complementary distribution 

  

  . منابع8
قلب نحوي در زبان تركي آذري براساس مدل ). «1393حيدري، عبدالحسين و افسر روحي ( •

  .44-27صص). بهار. 17(پياپي 1. ش5. دجستارهاي زباني ».گرايي هدف برنامه كمينه كاوشگرـ
. چاپ پنجم، شناسي نظري پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان). 1390دبيرمقدم، محمد ( •

  تهران: سمت.
. فصلنامة تحقيقات فرهنگي». ها ها و برهان زبان، تفكر و فرهنگ: ديدگاه). «1388زاهدي، كيوان ( •

 .45- 17. بهار. صص5ش

. فصلنامة زبان و ادب پارسي ».گروه حرف تعريف درزبان فارسي). «1389صحرايي، رضا ( •
 .157- 129. پاييز. صص45ش

. ترجمة ابراهيم چگني، دستورزبان جهاني چامسكي). 1389و مارك نيوسان (  جي كوك، وي •
 تهران: رهنما.
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 .سمت: تهران .زبان دستور اصول .)1390( ارسلان گلفام، •

  . تهران: سمت.ختيسا پيوندهاي و واژگان فارس زبان دستور ).1390مهدي ( الديني، ةمشكو •

شناسي  نامة دكتري رشته زبان . پاياننحو گروه تعريف در زبان فارسي). 1385معظمي، آرزو ( •
 همگاني. تهران: دانشگاه تهران.
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  يده كچ  
هاي موردنظر وي در تركي آذري وجود دارد يا  و ويژگي 1ولين بندي ون آيا طبقهمقاله در پي اين است كه اين 

معنايي، رِ نگاري، ازنظ واجو پس از  هاز زبان گفتاري گردآوري شد ،تحليلي ـ توصيفي ها در اين پژوهشِ داده .نه
هاي  سببيكه  هدادنشان  پژوهشاين آمده از  دست نتيجة بهترين  مهم .ندا هتحليل شد نحوي و كاربردشناختي

هاي  ويژگي ميان اي ويژه . همچنين پيونددارند ولين در زبان تركي آذري وجود ونموردنظر  امريِ گروه دوم و
بندي  ي درونيمراتب معنا و سلسلهمفعولي   ـ ي و فاعليفاعل ـ فاعليهاي  نحوي، معنايي و كاربردشناختي سببي

هاي  ة گروههمعبارتي، در  ؛ بهددهن هايي را نشان مي ها و تفاوت شباهتركب هاي م سببي. مقايسة وجود دارد
. سببي دارد را گر نقشِ تأكيد محدود و برتري موضوع نحوي شدة داراي معناي سببي، كنش بررسي

مفعولي  ـ هاي فاعلي سببيآنكه،  كنند؛ حال مفعولي باواسطه رابطة ضعيف سببي را بيان مي ـ فاعلي و فاعلي ـ فاعلي
معنايي، هاي  تفاوت و ها شباهت اين پژوهش بررسيهدف از  .دهند واسطه مفهوم سببي قوي را نشان مي بي

ولين  ون ارجاع و نقش ديدگاه دستور زا مفعولي ـ فاعلي و فاعلي ـفاعليمركب  هاي كاربردشناختي سببي نحوي و
(2008a) ها و  هاي مركب به تعيين و تبيين شباهت است تا با بررسي معنايي، نحوي و كاربردشناسي سببي

  بپردازد.ها مركب  از سببي ولين بندي ون كب براساس طبقهمرهاي  هاي سببي تفاوت
  
  .بندي درون معنايي روابط ،عوليمف ـ فاعلي هاي ، سببيفاعلي ـ هاي فاعلي يسازي، سبب : سببيها هكليدواژ

  

 مهمقد. 1

وجود ـــ  دهد آنچه زبان را تشكيل مي بارةدر ـــ سه ديدگاه بنيادي، شناختي هاي زبان هنظريدر ميان 
پردازد  هاي صوري زبان مي ديدگاه فقط به جنبه اين .است 2گرا ديدگاه صورت، مسلط ةنظري نخستين دارد.

گرايي زبان است كه  نظرية نقش، دوم ديدگاه شود. تداعي مي گزيني جعو بيشتر با نظرية حاكميت و مر
، گرا هاي افراطي نقش هاين ديدگاه مربوط به نظري منكر هرنوع ارتباط با جنبة صوري زبان است.
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